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كتاب آب

وقتي گندم سر فرود ميآورد تا باد،
و در آسياب سكوت ميكند با آب

كلمهاي
آوازي تازه به دنيا ميآيد: نان

نان، فروتني آدمي است،
كه با آب،

به خانهها ميآيد،
)72جهان. (ص 

 عوامگرايي،نگاه جدّي، عميق، كلّي به پديدهاي كه نظام هستي بر آن استوار است، غنيمتي است. شعارزدگي،
مادهاي عشقيسطحينگري و بسيار بلاياي طبيعي و غير طبيعي ديگر مثل پرداختن به عشقهاي سطحي، بيان صريح ن

«كتاب آب» از اين آفاتمبتذل و ... از آفتها و مصيبتهاي بخشي از شعر جوان امروز است. و البته شعر هيوا مسيح در 
گاه زيبا، ولي خوب و عميقتحقيرآميز به شدت دور است و در نقطهاي در بالا ايستاده است كه ميتواند همه چيز را نه همه 

ار ديگر اسطوره بيافريند وببيند. هيوا مسيح ميكوشد از «آب» كه خود اسطورة هستي است و از خلقت تا مرگ جريان دارد، ب
سان، سرنوشت و تقديردر اين بازسازي اسطورهاي «آب» ابزاري است در بيان كلّيات هستيشناسي جهان و انسان. نوع ان

حاكم بر حضور انسان، كه مركز هستي و جهان است.
) مبدأ نظام هستي است،21 /شاعر ميكوشد، «آب» را كه به اعتبار اين آية گرامي: وجعلنا من الماء كُلّ شيء حيّ (انبياء

 روند تكاملي آن؛ حقيقتينه صرفاً مبدأ، كه همة هستي بداند، چيزي در قدّ و قواره عشق در روند شكلگيري نظام جهان و
يت هستيشناسيكه، البته، انسان امروز، چندان آن را به درستي فهم نكرده است و شاعر در تصوير چنان موجود

داده است. هيچاسطورهاي از آب، چنان تكراري شده است كه جنبههاي زيباييشناسي عاطفياش را تا حدّي از دست 
در جستوجوي تصوير «آب»قطعهاي از اين كتاب نيست كه بيش از چند بار، «آب» ذكر شده باشد، و اين، گاه مخاطب را كه 

 برخي قطعات چنان استبه مثابة يك نماد اسطورهاي است، دلزده ميكند. كتاب به تمامي «آب» است. گاه تكرار «آب» در
ر تكراري از آب،كه مخاطب درمييابد كه ممكن است در گردابي گرفتار شود. شاعر ميتوانست به جاي اين همه تصوي

هاست و در پارهاي قطعات كهتصويرگر انديشههايي باشد كه آب در حيات تاريخي و اسطورهاي خود از آغاز تا اكنون، حامل آن
 به تمامي، گرفتار تعقيد وشاعر چنين توفيقي مييابد، به دليل تكرارهاي غير شعري از كلمة «آب» معنا و انديشه، اگر نه

ابهام ميشود.
گ و موسيقي شعر ميشود. گويااز منظر زبان، زبان هيوا مسيح، معمولاً روان، سيّال و موجز است و در تركيب و تلفيق با آهن

ت. بهرهگيري از سنّتبه درستي شاعر دريافته است كه موسيقي و ايجاز، اگرچه جزء ذاتي شعر نيست، جزء زبان شعر هس
، كوشش شاعر را در گريز از هنجار نشان ميدهد.65زباني نيما، دست كم يكبار در ص 

نيما ميگويد:
(با تنش گرم، بيابان دراز / مرده را ماند در گورش تنگ) به جاي: گورتنگش

) عمدة تصويرهاي شعري «كتاب آب»65و هيوا مسيح مينويسد: (از اتاق كوچكش سپيد) به جاي: اتاق كوچك سپيدش (ص 
زنده، جاندار و حسّياند و به ندرت خارج از منطق زبان:

من سالهاست/ از آب نازنين حرفها شنيدهام/ كه در گوش هيچ راز نپيچيده است
)33(ص

تصوير: رازي كه گوش دارد گوش راز!؟
 حتّي اگر به نيّت تأكيد نشسته باشد، فاقد زيبايي است:66قيد «عجيب» در پايان عبارت ص 

 كلمة دوردر: ميبخشم ... دور30ميروم / بيآنكه چيزي با خود آورده يا برده باشم، عجيب ...! نيز صفحة 
كتاب آب» ميتوانمجموعة اين عبارت نيز فاقد بافت و ساخت شاعرانه است. چنين عبارتهاي سست را كم و بيش در «

بافت:
)51من به خاطر قشنگيهاي ناگهان تو آب ميشوم، بزرگ (ص

) به نوعي ژنريك «من‌ِ من» مولوي است و تركيب خطابي شاعرانهاي نيست.51 . 50تركيب اضافي، «توي من» (ص 
) نيز ريشه در هنجارگريزيهاي واژگاني سنّت دارد و يادآور ساخت تشنگيهاي واژگاني مولوي:35تركيب وصفي «آب ترين» (ص 

 شعرهاي بلندتر «كتاب آب»وقت لطف اي شمع جان، مانند مومي نرم و رام/ وقت ناز از آهن پولاد، تو آهنتري در پارهاي از
) و سطرها و بندهايي از شعر را ميتوان حذف كرد. حال آنكه براي49 و ص 32انسجام لازم شعري چندان محكم نيست (ص 

ست. در شهرهايشعر سپيد و شكلهاي شعري پس از نيما، ساختار و وحدت و يكپارچگي ساختاري از ضرورتهاي فرم ا
توان از نوزادههاي آب،كوتاهتر، پيوند ارگانيك بندها و سطرها محكمتر است. نمونههاي چنيني شعرهاي ساختمندي را مي

 و ... نام برد.15، 4، 1شمارههاي 
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